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کارزار مهم سیاســی و روشــنفکری نقش مهمی ایفا 
نمی کرد و به جای آن دائم در حال نوشــتن و خواندن 
بود و نوشــت هایش مملوء از اظهارات فلســفی بود. 
گاهی برای نمونه در کتاب »جامعه شناسی تاریخی« 
اصولی را به طرح مبانی فلســفی اختصاص می داد و 
گاهی هم سرراســت به تقدیر کتبی مفصل درباره ی 

آرای فلسفی کانت یا هگل می پرداخت. 
آشــتیانی با فلســفه چه معامله ای می کرد؟ پاسخ 
قطعــی نمی تــوان داد چراکه خود آشــتیانی به نحو 
نظام مندی بیانی از فلسفه عرضه نکرده اما بر اساس 
شــواهد می تــوان حدس هایــی زد که در ســه نکته 
می توان بیان کرد: آشــتیانی با مفاهیم فلسفی رابطه 
شخصی و رمانتیک داشــت؛ ه بطوری که به گفته ی 
مرحوم در گفتار و نوشتار نباز می شد و به همین دلیل 
هرگز نتوانســته بــه توصیفی آرام و دقیــق از مطالب 

فلسفی نائل شود. 
مرحوم آشتیانی در نوشــته هایش همواره سعی 
داشــته دست فلسفه را رو کند. برای نمونه در کتاب 
کانت، تلاش زیــادی می کند تا نشــان دهد آن چه 
کــه کانت به عنــوان نمونــه قواعد کلی خــرد ناب 
معرفی کرده، ترفند نوینی از ســوی ســرمایه داری 
جهانی برای تســخیر بیشــتر جهان اســت. از نظر 
مرحوم آشــتیانی فلســفه کانت بــرای راهبری منع 
اندیشه دکارتی در خروج ناتمام از فئودالیسم قرون 
وســطایی به ســوی جامعه بورژوایی تبدیل شــده، 
هــر چند که کانت به نحو غریبــی ترکیبی میان این 
دو گونه جامعه برقرار کــرد. از دید مرحوم افلاطون 
تلاشی متقلبانه برای تثبیت نظریه سلطنت داشت 
یــا اینکــه ســرانجام آن فلســفه هــگل، از نظر وی 

حساس ترین لحظه جامعه بورژوایی است. 
پیــش آن  نکتــه ی  برعکــس  ســومین ویژگــی 
اســت که، مرحــوم آشــتیانی بســیاری از لحظه ها 
و دقایــق فلســفی را بــه خوانش پســامتافیزیکی و 
جامعه شناختی خاص خودش تعبیر می کند. از نظر 
وی فلسفه های پیشین گاهی می خواستند حقایق 
علمی پوزیتیویســتی، مارکسیستی را بیان کنند که 
یا زمان کمی داشــتند یا خود آگاهی نداشــتند که 

مقدمات چه کاری را فراهم می کنند. 
فلســفه در کنــار الهیات مرحله ای ضــروری برای 
عبور از خرافات به جهان علمی و عقلی بوده اســت. 
در این راستا مرحوم آشتیانی اشعار، مفاهیم فلسفی، 
عرفانی و نظری سنت اسلامی را به استخدام می گیرد 
تا تفســیر خود را پیش ببرد زیرا بر این باور اســت که 
ســنت تفکر اســلامی بــا جریــان فلســفه و الهیات 
مسیحی تفاوت اساســی ندارد، جز اینکه مسائل در 

سنت ما به نحو سطحی تر بیان شده  است. 
بــر این اســاس مرحوم آشــتیانی شــهر خدای 
آگوســتین را مدینه  الله می خواند یا حکومت دینی 
مورد نظر آگوســتین را حکومت علــوی و حکومت 
دنیــوی آگوســتین را حکومــت امــوی نام گذاری 
می کند. ســرانجام فلســفه برای وی شبه دانشی رو 
به زوال یا حتی مرده است که نمی تواند شایسته ی 
جایــگاه بنیادین باشــد. مرحــوم آشــتیانی که به 
تبعیــت از »دیــدرو« ســنت عقلانی ســنت کوران 
می خواند، در استعاره ی معنادار می گوید: »کنش 
بشر پر از سنگ قبر هایی فلسفی است.« و افسوس 
می خورد که چرا این گورستان ها در کنار شهر های 

زندگان برپا هستند. 
مرحوم آشــتیانی در الهیات نکته ی بسیار مهمی 
یافت که برای پروژه پایان فلســفه سودمند بود. سنت 
فلسفی عقلانی که نظریه قدمت جهان را در خودش 
دارد، حرکت خطی و تکاملی تاریخ را تایید نمی کند. 
مگــر از جهان دینی چیزی ماننــد آن را وام بگیرد. به 
تعبیر چنین نظریه ای چرخه ی خوشبختی و نکبت و 

ابدی راه نمی دهد که جایی در ســرانجامی همه چیز 
در خوشــبختی، آرامــش بگیرد ولی فرجام شناســی 
دینی چنین امیــدی را در دل ها زنده می کند. پایگاه 
الهیــات هگلی های جــوان زمینه ی برخــورداری از 

همین دل هاست. 
مــا،  ایرانــی  نویســنده ی  و  آن هــا  بــرای  البتــه 
فرجام شناسی در ســنت الهیاتی صورتی اسطوره ای 
دارد ولــی اگر آن را به زبانی دیگــر ترجمه کنید، باور 
به آرمان شهر یا اتوپیاســت. تاریخ نظمی خطی دارد 
و حقیقــت حقانی، آن را به ســمت حکومت خیر که 
حکومت پابرهنگان باشــد، راهنمایی می کند. البته 
مرحوم آشــتیانی به تبع مراجع آلمانی، فرجام گرایی 
مسیحی را واجد این اشکال اساسی می داند که تاریخ 
را به بن بست می کشاند ولی باز بودن جریان تاریخ به 

معنای غیرخطی بودن آن نیست. 
در واقع حقیقت نهایی توسط اندیشه ماتریالیستی 
کشف شــد و کشــف آن مســتلزم پایان فلسفه است 
 utopia ولــی در جهان عینی مبــارزه برای اســتقرار
دائمــی اســت و در هیچ روز مشــخصی به ســرانجام 
نمی رسد. ولی مرحوم آشتیانی بارها در تعبیر الهیاتی 
سرمایه داری را شیطان ابدی می خواند ولی چشم به 

راهی دور و دراز دارد. 
هگل در سخنرانی اش در آغاز مدیریت دانشگاه 
برلین گفته  بود: »در اروپا برای آینده فلســفه هیچ 
امیدی ندارد، مگر اینکه ملت آلمان دست به کاری 
بزنند.« ولی مارکس ملت آلمان را به بی امری متهم 
می کرد و می گفت: »آنچه را ملت های دیگر عملی 
می کنند، آلمان ها می اندیشــند.« منظور آن است 
که فلســفه در آلمان در ســطح ایــده می ماند و به 
عمل نمی رســد، به همین دلیل همیشه عقب تر از 

واقعیت است. 
هگل در مقایســه ای میان آلمان ها و فرانســوی ها 
می گوید: »فرانســوی ها هر آنچه به ذهنشــان برسد، 
بی درنــگ بــه آن عمل می کننــد. ولــی آلمانی ها در 
هر بحبوحــه ای مکث می کنند، شــب کلاهشــان را 
برداشته، اطرافشان را نگاه می کنند و به راه خودشان 
ادامه می دهند.« یعنی شــب که همه چیــز به پایان 
می رســد، آلمان هــا فقط یــک نگاهــی می اندازند، 
درنگــی می کنند و می روند. برای هگل این اســتعاره 
مثبــت اســت امــا بــرای مارکس نــه، مارکــس این 
ایده گرایی فلســفه در آلمان را محصول عقب ماندگی 
آلمان هــا می داند. فلســفه اگر بنا باشــد مســتبد انه 
خــودش را حاکم دانش هــای عامه، بنیــاد  دانش ها 

بداند، سرنوشتی نخواهد  داشت. 
مرحوم آشــتیانی که بین جامعه شناسی و فلسفه 
یــا می توان گفت بین فرانســه و آلمان مــردد بود، در 
ایــران و زمینه ی الهیاتی اش موقعیتــی میانگیر پیدا 
کرده بود با شــب کلاهی که فلسفه برایش به ارمغان 
آورده  بــود. البته هرچه از اصالت، شــرافت، صداقت 
و ژرف های اندیشــه مرحوم آشــتیانی در لباس ساده 

همیشگی اش بگوییم، کم گفته ایم. 

ماکس وبر و جامعه شناسی شناخت

انتشارات▪قطره ▪
▪ ۱۳۹۰

در این کتاب به بررسی آرای »ماکس وبر« جامعه شناس آلمانی 
پرداخته شــده اســت. ماکس وبر با وجود آن  همه هوشــمندی و 
فطانتی که در افکار فخیم و بیانات فاخر او سراغ داریم، نتوانسته 
است پیش بینی کند که شاید نوسان اصلی فکری آینده در سپهر 
جامعه شناســی و علوم وابســته به این دانش، آن هم در قلمروی 
آشفته ی ســرمایه داری جهانی، همان اهتزاز بین افکار مارکس و 

اندیشه های خود او خواهد بود!

زمان های اجتماعی و تاریخی در...

انتشارات▪علمی▪و▪ ▪
فرهنگی

▪ ۱۳۹۲

کتاب زمان های اجتماعی و تاریخی در جامعه شناسی و تاریخ 
در سال ۱۳9۲ منتشر شده است. بداهتی که در مواجهه با زمان 
درک می کنیــم و دســترس ناپذیری و ابهام در معنــای آن از چه 
منشائی حاصل می شود؟ آن معنای گسترده تر و ژرف تر زمان آیا 
از خود جهان تاریخ برمی آید؟ اساسا رابطه میان این دو در بحث 

از زمان چگونه قابل تبیین است؟ 

درآمدی تحلیلی بر تاریخ و...

پژوهشکده▪مطالعات▪ ▪
فرهنگی▪اجتماعی

▪ ۱۳۹۳

خرد، اندیشــه، معرفــت و علم در ایران چهــار مبحث اصلی 
هســتند که کتاب درآمــدی تحلیلی بر تاریخ و جامعه شناســی 
مســئله ی علم در ایــران بدان ها می پردازد. بنابــر اقتضای این 
مقولات چهارگانه، بر حســب ضرورت، مواقــع گوناگون وقوع و 
بــروز این چهار، هر موقع دیگری کــه دلالتی بر ماهیت یا تطورِ 
این مقولات در ایران داشــته باشــند و هر کوششــی برای طرح 
بحــث درباره ی ماهیت و تطور این چهار در ایران در دســتورکار 

این برنامه واقع می شوند.
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زندگی خانوادگی 

آشتیانی به طور طبیعی 

پیوند های ناگسستنی 

با ادبیات، سیاست و 

دیانت داشت؛ هر چند 

که نسبت آشتیانی با 

این سه، تا اندازه  ای 

منحصر به فرد بود ولی 

این سه حیطه تنها 

نمایان گر جهان زیستی 

شخصی ایشان نبود، 

بلکه در زیستگاه معمول 

روشنفکری ایرانی 

سال های پس از نهضت 

مشروطه، همین سه 

حوزه درهم فرورفته بود


